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 یالوم و مولوی دیدگاه از زندگی معنای تطبیقی بررسی
 1قاسملو قیداریمعصومه 

 ایران دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،دانشجوی 

 2رزاقپور)نویسنده مسئول(مرتضی 

 ایران گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،استادیار 

 اسماعیل ابراهیمیمحمد 

 رانیهمدان، ا ،یواحد همدان، دانشگاه آزاد اسلام ،روانشناسیگروه  اریاستاد

 چکیده

ه آدمی چگونه کاست. این  بوده اندیشمندان اساسی هایدغدغه از همواره زندگی معنای از پرسش

سائل رین ممی تواند به به زندگی خود معنا بدهد واز پوچی و تهی شدگی رهایی یابد ازمهم ت

ه پرسش ک ی اینروانشناسی بوده است. دانشمندان گذشته و حال کوشیده اند به اشکال گوناگون برا

 ز منظرا را  معنای زندگیمعنای زندگی چیست؟ پاسخی درخور بیابند.  در این پژوهش کوشیده ایم 

لوم بررسی کنیم روانشناس شهیر، اروین یا ,عارف بزرگ ایرانی مولانا و اندیشمند برجسته ی غرب 

 افتراقات دیدگاه های این دو بپردازیم. و اشتراکات بیان به و

                                                 
1 . masomehghasemloo71@gmail.com 
2 . morteza.razaghpoor@yahoo.com 
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 نشناسیروا هایگزاره اساس بر استقرایی شیوه و به  تحلیلی توصیفی روش به حاضر پژوهش 

صورت گرفته  لخیب الدینجلال مولانا هاییالوم و سروده آروین آراء خاص طور به و تانسیالاگزیس

 بعد انسان راگ است معتقد و زندگی، معنای زندگی را جستجو می کند  ظواهر پس در است. مولانا

 نقش وی گیزند در خدا بخشد؛می مفهوم و معنا او زندگی به این بشناسد، بهتر را خود معنوی

اگزیستانسیالیست  انروانشناس از که یالوم اما گردد.می مفهوم این حول چیز همه که دارد محوری

 فرد ودخ آنچه جز مشی و خط هیچ نیست کار در معنایی و است تصادفی دنیا است معتقد است، 

 از برخی در ایدعق و آراء در آشکار تباین رغمعلی مولانا و یالوم ندارد. اما وجود کندمی خلق

 زندگی بودن دارمعنا و حقیقی جاودانگی به که و... پوچی تنهایی، مرگ، آزادی، همچون هاییمولفه

 معنای دهدمی نشان آمده عمل به بررسی این از که برآیندی و اند.القولمتفق شودمی منجر انسان

 چون هم یاصول رعایت به منوط یالوم وجودی روانشناسی اساس بر مولانا هایسروده در زندگی

 مولانا دید از نکهای ضمن است. کرده ابداع را آنها انسان، خود که ... است و اخلاق عشق، مسئولیت،

این  ست ولی یالوم بهمعنایی ااز پوچی و بی انسان رهایی عامل هامولفه سایر کنار در اصل به بازگشت

 های ما بعدالطبیعه اعتقادی ندارد.جنبه

 مولانا، خدامحوری، یالوم زندگی، معنای اگزیستانسیالیسم ، :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 آغازین نقطه هستی، عالم هایپیچیدگی با او آشنایی و جهان در خود موقعیت از انسان آگاهی

 عالم یفظرا و جهان عظمت برابر در را خود انسان وقتی واقع در است: زندگی معنای جستجوی

چیست؟  زندگی هدف و معنا چیست؟ خلقت هدف پرسد:می خود از بسیاری حیرت با بیندمی هستی

 و داشته مشغول دخو به را تاریخ بزرگ متفکران و اندیشمندان که دارد اهمیت هابه قدری این پرسش

 است. نموده درگیر عمر پایان تا شاید و مدتی برای را کدام هر

 هستی به که متفکری هر اینکه و زندگی معنای و فهم به انسان ذاتی گرایش از نظر صرف

 جدی اندیشه و توجه این رواج اما داشت؛ خواهد را مسئله این دغدغه شکلی به پردازدمی دین و خدا
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 و صنعتی واسطه به بشر زندگی در که تغییراتی به توجه با طرف این به هجدهم قرن اواخر از آن به

است. موضوعاتی از قبیل  یافته افزایش بسیار هاپرسش گونهاین است، داده روی آن شدن ماشینی

معنای زندگی، ارزش و هدف زندگی در دنیای امروزی به دلیل مدرنیته و سرعت تغییرات و 

که انسان را ها را به خود مشغول داشته تا جاییهای بیش از حد، زندگی، ذهن و زبان انساندگردیسی

 ده است.ی معنای زندگی نمووادار به اندیشیدن و تفکر درباره

 را آدمی حیات ادامه آن حل که است بشر ابناء عموم ای برایمسأله زندگی معنای از پرسش بنابراین

 کند.می تعیین را آنها زیستن کیفیت توجیه و

 فایده بی و پوچ را انسان زندگی که تفکراتی و نهیلیستی هایاندیشه افزایش به توجه با حاضر اثر در

 معنای یمسأله است. در واقع شده برخوردار بیشتری اهمیت از بحث این به پرداختن شمارند،می

 از توانمی را کندمی دنبال زندگی در را هدفی چه و شده آفریده چه برای انسان اینکه و زندگی

 قالب در بسیاری اندیشمندان که است همین برای آورد. حساب به بشر ذهن هایدغدغه مهمترین

 در مهم این بیابند. زندگی معناداری از سوال برای پاسخی تا اندکرده سعی بشری مختلف مکاتب

 است. بوده برخوردار ایویژه جایگاه از غربی، و اسلامی اندیشمندان میان

مولانا برای زندگی، معنایی عمیق و ژرف قائل است معنایی که که فرای ظواهر زندگی است 

 بخشد:و معنا می و اعتقاد به همین معنویت است که به زندگی روح

 گفت المعنی هو الله شیخ دین
 

 العالمین رب بحر معنی های 
[ 

   (3338/  1 مولوی)                      

 هیچ ناامیدی این و هاستانسان در یاس و ناامیدی رفع اگزیستانسیال اهداف از یالوم یکی نظر از

 که است این مطلق حقیقت گویدتنها می دارد. یالوم وجودی منشاء و ندارد مادی مسائل به ارتباطی

 به توانستمی هست، آنچه هر و است تصادفی دنیا یالوم، دیدگاه از ندارد، وجود مطلقی چیز هیچ

 یعنی سازند،می آن در را شانموقعیت و خود دنیای که هستند هاانسان خود یعنی باشد، دیگری شکل

 خود آنچه جز ایمشی خط هیچ نیست، برخوردار این از اینقشه از جهان نیست، کار در معنایی

 ندارد. وجود آفریندمی انسان
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 ذات در که نیجها در زندگی معنای فقدان با که داندمی فرد وجودی چهارم دغدغه را پوچی یالوم

 جستجوی در هستند اتیموجود انسانها که است معتقد او همچنین و شودمی ایجاد معناستبی خود

 وردم در یالوم بیاید. کنار معناستبی ذاتاً خود که دنیایی در درون شدن پرتاب دردسر با باید که معنا

 ندارد. مذهب با کاری خود هایایده و هانظریه بیان در و ندارد مشخصی موضع خدا

ر ندگی، دبخشی زرغم تباین آشکار آراء یالوم و مولانا در باب نقش قانون الهی در معناعلی

عنادار قی و معشق، مرگ، تنهایی، خدمت به دیگران و... که به جاودانگی حقی هایی همچونمؤلفه

ت و اهمی ت زندگیاند. هدف پژوهش، بیان ابعاد متفاوشود، متفق القولبودن زندگی انسان منجر می

 . های مشابه و متفاوت آراء یالوم و مولانا استآن و نیز واکاوی و استخراج جنبه

 پیشینۀ تحقیق

لسفی و ینی، فهایی با رویکردهای ددر زمینه معنای زندگی، تاکنون مقالات و پایان نامه 

 روانشناختی نگاشته شده است از جمله:

ز دیدگاه ابررسی فضای زندگی »( در پژوهشی با عنوان 1395ابوالمعالی و آل یاسین )

 ی کردهبررساین مقوله را « امام علی )ع( و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل

« فرانکل معنای زندگی از دیدگاه مولوی و دکتر»( در پژوهش خود 1394است..آقایی )

جسته این پژوهش در رویکردی خدا محور معنای زندگی را از دیدگاه دو شخصیت بر

از دیدگاه  معنای زندگی»( در پژوهش با عنوان 1391دهد. اصغری)مورد بررسی قرار می

-کی های ارزش بخش به زندگی از دیدگاهبررسی مولفه به« مولانا و کی برکگور

 نجام بهو سرا شود و نیز معنای زندگی از دیدگاه مولانا بررسی شدهیرکگور پرداخته می

 خاص وبررسی تظبیقی این مبحث از دیدگاه هر دو متفکر پرداخته شده است. پورال

نظر دا از مخاعتقاد به  ارتباط معناداری زندگی با»( در تحقیقی با عنوان 1391فرجی )

سپس  کند وآورده، در این پژوهش نگارنده حیات را از منظر مولوی بررسی می« مولانا

و در پرت عنادارهای به دست آمده به تبیین دیدگاه مولانا در باره حیات مبر اساس داده

 اعتقاد به خدا و دیدگاه طرفداران فلسفه پوچی پرداخته است. و....

 ز دید یالوممعنای زندگی ا
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اروین.د. یالوم براین باور است که ما موجوداتی در جستجوی معنا هستیم که باید با دردسر 

(. از نظر یالوم 21: 1389معناست، کنار بیاییم )یالوم پرتاب شدن به درون دنیایی که خود ذاتا بی

ای معنادار باور او زندگیمعناست و ما باید معنای زندگی را جعل کنیم نه کشف، به زندگی ذاتاً بی

است که در آن یک سری اصول و قوانین اخلاقی، روانشناختی که توسط خود انسان خلق و ابداع 

 شده رعایت شود.

های غایی و فرهنگ تحقق از نظر یالوم معنای زندگی در ارتباط با سه مؤلفه ارزش، دلواپسی

ی مسؤولیت، عشق، موفقیت، مرگ، ترس، شناختی معنای زندگهای هستیترین مؤلفهیابد. مهممی

-دهد که عبارتند از: دغدغههای وجودی را در چهار گروه کلی قرار میتنهایی و... است. او  دغدغه

داند و های ناشی از مرگ، تنهایی، آزادی و پوچی)                   ( وی  جهان را عاری از خدا می

داند از شروط اصلی و ضروری زندگی معنادار نمیاعتقاد به خدا و همچنین ماورای طبیعت را 

(. از نظر او، مرگ به قدری اهمیت دارد که اگر درست با آن مواجه 15، شماره 1398)شایان فر: 

 (1398تواند دیدگاه ما را به زندگی دگرگون کند )شایان فرشویم، می

 معنای زندگی از دید مولانا

داند و انسان را از تعلق ای از زندگی واقعی میایهمولانا در مقام عارفی بزرگ، زندگی را س

که زندگی دنیوی گذرا، عبث و رنج آور است.او  عامل کند برای اینخاطر داشتن به آن منع می

اصلی معناداری زندگی را عشق به خداوند و سیر حرکت به سوی او و مرگ را جزو اصلی زندگی و 

(. از منظر مولانا اعتقاد به خداوند، عشق،  88: شماره1397داند )مقالهعامل پیوند و تکامل روح می

 های معنا بخش زندگی هستند.نوع دوستی، مرگ و تنهایی از مؤلفه

 های معنای زندگی از دیدگاه یالوم و مولانا در اشعار مولانامولفه

 عشق

رأی سو و همشمولی است که یالوم و مولانا در برخی جنبه ها همعشق از موضوعات جهان

خودی عشق نوعی از خود، بی»ها اختلاف نظرهایی با هم دارند. از دید یالوم اند و در برخی جنبه

آورد. معمولا شده است که تمام زندگی فرد را در تصرف خود در می گونه و ذهنیتی افسون وسواس

باخته اشتیاق دلانسان بیشتر » (. به عقیده او  517: 1396)یالوم « تجربه چنین حالتی باشکوه است
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خودی، پیش از چه اشتیاقش را برانگیخته است؛ ولی در مواقع شیدایی و از خود بیخویش است تا آن

: (: برای خودم و برای همه شما عشق و ارتباطی 1381)یالوم«. آوردکه لذت بیافریند، پریشانی میآن

ن و در باطن پوچ و کودکانه کنم، نه مفاتی تند و به ظاهر آتشیبالغانه و رشدیافته آرزو می

 (. 519: 1396)یالوم

جه عنای توبه م یالوم معتقد است که عشق باید بالغانه و رشدیافته باشد. او دوست داشتن را

ال به دنب سؤولیتداند؛ یعنی معتقد است: عشق با خود مفعال به زندگی و تلاش برای رشد دیگری می

به  ی منحصرو برا ای جسمانی و روانی معشوق پاسخگو باشدآورد و فرد عاشق باید در برابر نیازهمی

قد ه تأکید دارد و معت(. مولانا نیز دقیقا بر  همین مسأل517: 1396فرد بودن او ارزش قائل شود)یالوم

ورد و آبال میدهد و همچنین عشق با خود مسئولیت به دنعشق به زندگی معنا و گرمی می»است که 

 کند:می روی تحملها را به خاطر وجود معشوق ماهها و مرارتمشقتها، ی سختیعاشق، همه

 شودلبان خوش میتلخ، از شیرین
 

 شودخار، از گلزار خارکش می 
 

 شودحنظل از معشوق، خرما می
 

 شودخانه، صحرا میخانه از هم 
[ 

 ای بسا، از نازنینانِ خارکش
 

 وشعِذار ماهبر امید گل 
[ 

 ریشبسا، حمّال گشته پشتای 
[ 

 روی خویشاز برای دلبر مه 
 

 کرده آهنگر جمال خود، سیاه
 

 تا که شب آید ببوسد روی ماه 
 

 خواجه تا شب بر دکُّانی، چارمیخ
[ 

 زآنک سروی در دلش کردست بیخ 
 

 رودتاجری دریا و خشکی می
[ 

 دَودنشینی میآن به مهر خانه 
 

 بُودهر کرا با مُرده، سودایی 
[[ 

 بر امید زنده، سیمایی بود 
[ 

 (534-545/  3: 1378مولوی)       

اشته  حه گذصهای آن بار دیگر در بیت پایانی بر اهمیت عشق در معنابخشیدن به زندگی و مرارت

-تمای حیادیدن سی جان است تلخی این کار را به امیدها و اشیاء بیگوید هر که کارش با مُردهمی

 خرد.جان میبخش معشوق به 
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که امری خاص در شیوه « منش»عنوان نوعی یالوم معتقد است، درمانگر باید به عشق، به

(. او عشق ورزیدن بالغانه را دارای اجر  و  212/ 233: 1396نگرش عاشق به دنیاست نگاه کند)یالوم

سازد و از این ا میداند. زیرا معتقد است این نوع عشق ورزیدن فرد را بی نیاز، متحول و توانثواب می

 (.517-519: 1396کند )یالومطریق تنهایی اگزیستانیسال فرد، فروکش می

عشق بالغانه یعنی عشقی که در اثر آن، فرد، قدرتمند و مستقل شود نه ضعیف، نه ناتوان و 

گوید، چه چیزی گوید: از آنجایی که عقل من میوابسته. بنابراین برای غلبه کردن به دروغ عشق می

بهتر است پس من باید یاد بگیرم برای رهایی از درد عشق، تحت هدایت عقلم زندگی کنم 

 (. پس راهکار یالوم برای رهایی از این دغدغه یک راهکار عقلانی است.349-350: 1396)یالوم

-همچنین باید به بیماران عاشق متذکر شد که عشق تنها در وجود کسی است که عشق می

(. مولانا هم از 233،  2012گیرد )همان ی که مورد عشق ورزیدن قرار میورزد، نه در وجود کس

سوزند ی عشق بسیاری فقط میگوید در کورهداند و میهمین رهگذر، عاشقی را کار هر کسی نمی

سوزاند بجز گیرد و میگریزند. چون در این راه عشق همه چیز تو را میی راه میو جمعی هم از میانه

 را بیازماید.معشوق تا تو 

مولانا که تاحدودی با نظرات یالوم همسو و هم عقیده است در مراحل بعد از این عشق 

 رود:مجازی فراتر می

 ای کن اجتهادبر امید زنده
 

 کو نگردد بعد روزی دو، جماد 
[[ 

 مونسی مگزین خسی را از خسی
[[ 

 عاریت باشد درو آن مونسی 
 

 547-548/  3: 1378مولوی       

ها باشد، اما مراقب باش چیزی به زندگیت معنا بدهد ی اینتواند همهباور مولانا عشق میبه 

دهد که عاشق امور ناپایدار و بی ارزش مباش. )عشق ماندگار و که بعدها  تهی نباشد و زنهار می

 اندیشمند برای خودت انتخاب کن.

 ز آنکه عشق مردگان پاینده نیست  
[ 

 ز آنکه مرده سوی ما آینده نیست  
[ 

 عشق زنده در روان و در بصر  
[[ 

 هر دمی باشد ز غنچه تازه تر 
[ 

 عشق آن زنده گزین،کو باقیست  
[ 

 کز شراب جان فزایت ساقیست 
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 عشق آن بگزین که جمله انبیا  

 

 کیا    کار واو عشق  یافتند 

 (217-1:1378/220مولوی)            
 

 بر امید زنده ای کن اجتهاد  

 

 جماد  دو   روزی بعد  نگرددکو 

 (3:1378/547 مولوی)                   
 

ی وازل مولانا می گوید:خودت را به منشای متصل کن که صفت مرگ در او نباشدوهمیشگی

 باشد.

موار را ه قیی عشق حقیای است که راه تجربهی مولانا حتی عشق مجازی هم تجربهبه عقیده

ی ودپرستخکند ولی شرط این است که عاشق ادب عاشقی را بداند و در اکسیر عشق به فنای می

 برسد.

 ،غرور، حسادت مولانا در دفتر اول مثنوی در قصه کنیزک و پادشاه به زیباترین شیوه بیان،

یر عشق ز مسا کند و پادشاه راخودپرستی و مقام و کبر پادشاهی را در کوره عشق کنیزک ذوب می

 کشاند:مجازی به شاهراه عشق حقیقی می

 عشق آن شعله است که چون  برفروخت
 

 هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت 
[ 

 (5/586: 1378مولوی)      

ند. در دامی ی عاشقی را چیره شدن بر تمایلات نفسانی و خودپرستیمولانا شرط اول تجربه

مین ت به هپادشاه به کنیزک سراسر هوس و خواهندگی اسقصه کنیزک و پادشاه، ابتدا عشق عشق 

ی او هانهخودخوا ین کاردهد کنیزک را قصر او آوردند و بیاراند و به بالینش بیاورند. ادلیل فرمان می

 شود.باعث بیماری و زردی روی کنیزک و به بستر مرگ افتادن او می

د. دهمیمان طبیبان جسمانی ندر گام نخست ترس پادشاه از مرگ کنیزک که پاسخی به در

رگاه قط از دفزک را رود و در اوج عجز بشری، درمان کنیاو با تواضع و برهنه پا به شبستان مسجد می

ه ه قادر بآید کیدهد که طبیبی روحانی به آن منطقه مکند. در خواب به او وعده میاحدیت طلب می

و با  رودمی پادشاه به استقبال طبیب روحانیرسد و درمان کنیزک است و... روز موعود فرا می

 دهد.تواضع بیمار خود را به دست او می
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گوید کنیزک دل در گروه مرد زرگری دارد که برای بهبود حال او باید طبیب به او می

های عشق دهی مرد زرگر بیاید و کنیزک با او کامجویی کند، حسادت پادشاه از ویژگیفرمان

آید دهد و مرد زرگر میی عشق حقیقی رنگ ببازد، پادشاه فرمان میراه تجربهمجازی است باید در 

 رود و پادشاه ناکام.و کنیزک رو به بهبودی می

آموزد و آن یابد درسی دیگر به او میطبیب روحانی که پادشاه را در راه عشق استوار می

میرد. طبیب ل از مردن او میخوراندن سم تدریجی به مرد زرگر و دگرگون شدن او و دل کنیزیک قب

 خواهد که پادشاه بداند که:روحانی می

 هایی کز پی رنگی بودعشق
[ 

 عشق تبود عاقبت ننگی بود 
[[ 

 (205/  1: 1378مولوی)      

آورد. اما پایان قصه چنین ماند و دل سوی پادشاه میمیرد و کنیزک در قصه میمرد زرگر می

دادگی و سوزاندن هوس، حسادت، کبر، خودپرستی وارد عشق و دلشود که پادشاه با این تجربه می

ی پادشاه نیست و وادی دیگری از عشق حقیقی شده که دیگر وصال و کامجویی از کنیزک خواسته

 وسعت قلب او عشقی بزرگتر را در خود جای داده است.

عشق است. او نه پی بردن به دستگاه فکری مولانا، گام نخست در شناخت دیدگاه او نسبت به 

ی عاشقانه گام به گام رهرو و سالک عشق را شناسد بلکه با یک تجربهفقط تئوری عشق را می

 کند.هدایت می

توان بیان کرد که: حیات روانی انسان از دیدگاه روانشناس با این توضیحات مختصر می

تجربیات علمی و  وجودی )یالوم( و عارف شرقی )مولوی( نوعی همخوانی دارد که یکی از طریق

ی دیگر از دریافت حقیقت است. به دیگری از طریق تجربیات علم حضوری و شهودی که شیوه

 اند. که در بین دیدگاههای آنها نقاط اشتراک وجود دارد.ی انسان پرداختهمطالعه

 رابطه مرگ و زندگی در اندیشه یالوم و مولانا: 

میان آن دو همواره در بستر تاریخ تفکر بشری ی تفکر درباره مرگ و معنای زندگی و رابطه

وجود داشته و خواهد بود. بیشتر فیلسوفان و متفکران غربی و شرقی موضوع مرگ را مورد بررسی، 

 باشند.های فراوانی ارائه نمودند. یالوم و مولانا نیز از این گروه میتحلیل و کنکاش قرار داده و نظریه
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-می زندگی های مهم در معنا بخشی بهرا یکی از مولفه یالوم پذیرش مرگ و آگاهی از آن

س کاهش تر هایهداند و در آثار خود به چگونگی معناداری زندگی از طریق این واقعه و همچنین را

 (37  :1388)یالوم« بخشدرویارویی با مرگ که به زندگی غنا می»از مرگ پرداخته است. 

اریم و دوجود  گوید: اکنونانسان است، و او می ترین نگرانی غاییاز نظر یالوم مرگ، واضح

 رد.د نداروزی خواهد رسید که دیگر وجود نخواهیم داشت. پس گریز و راه فراری از مرگ وجو

ندگی به ز اما مرگ از نظر مولانا گسستن یا پایان زندگی نیست بلکه انسان پس ازا مرگ

خشی معنا ب ل اصلیا جزو اساسی زندگی و عامرسد. مولانا نیز همانند یالوم مرگ رجاوید و ابدی می

 داند.به زندگی می

ین و تراکیالوم تسلط یافتن بر این دلواپسی غایی، یعنی آگاهی از مرگ و نابودی دردن

 در اعماق)مان الداند، و معتقد است: باید تلاش کنیم در بطن نهایی اگزیستانسیترین کار میسخت

ایم، برگزیده مانهسئولیت آنچه را که به علت آزادی انتخاب و ارادوجودمان( معنایی پیدا کنیم و م

 یکه سعیر حالدکنیم برعهده بگیریم. با وجود این روزی خواهد رسید که دیگر نیستیم و زندگی می

 در پنهان کردن این آگاهی هستیم.

اید آن بندگی، زگوید: برای کنار آمدن با مسأله هراس از مرگ و دست یافتن به معنای او می

 (.202: 1390را پذیرفت و در این خصوص با طبیعت هماهنگ بود و برخلاف آن عمل نکرد )یالوم

د ارزشمن فید واز نظر یالوم یکی دیگر از عوامل تاثیر گذرا غلبه بر ترس از مرگ، احساس م

 د بهیترسد بابودن برای دیگران است و معتقد است: اگر فردی به علت بیماری از مرگ می

گر فرد ا. پس ارزشمندی وجودش برای دیگران بیندیشد و تغییر و تحولی اساسی در خود ایجاد کند

اهش مرگ ک تواند برای دیگران مفید واقع شود، حتی در حال مرگ، ترسش ازبیماری حس کند می

 (.114: 1390یابد )یالوممی

دانم که گر چه دارد؛ می یالوم بر این باور است که: که زندگی کردن با مرگ فوایدی هم

دهد، این همان حکمت قدماست، سازد، تصور مرگ نجاتمان میحقیقت )نفس( مرگ نابودمان می

کردند و آگاهی از مرگ، ها نگهداری میهایشان از جمجمهها راهبان در حجرهبه همین دلیل قرن
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ئی ببینیم و برای چیزی که ام داده بود که جزئیات را جزام روح بخشیده و یاریها به زندگیمدت

 (.162حقیقتا گرانبهاست ارزش قائل شوم )یالوم: ص 

های هراسیم، پس قصهخواهیم که باشیم، از نبودن میگوید: ما میدرجایی دیگر می

پیوندد، مقصد نامعلومی که در هایمان به حقیقت میی خواستهآفرینیم و در آن همهخوشایندی می

هایی بردبار، بهشت، نامیرایی، خدا، رستاخیز، مسیح، تمامی این اوها، شیرین کنندهانتظار ماست، روح 

 (.46است برای کاستن از تلخی میرندگی و... )یالوم: ص 

شود که مرگ از نظر یالوم پایان با توجه به نظریات یالوم درباره مرگ اینطور استنباط می

داند از این رو ن خود را موجودی فانی میزندگی و سرچشمه اضطراب و آشفتگی است. چون  انسا

رویارویی با مرگ برایش  اضطراب آور است سعی در سرکوب کردن آگاهی از مرگ و همچنین 

باشد. نتیجه این روش منجر به نابهنجاری روانی و زندگانی غیر اصیل شود. و یا اینکه فرار از آن می

صادقانه با آن و به جان خریدن اضطراب رویارویی صادقانه بامرگ و پذیرش مرگ و رویارویی 

کند کند و امکان زندگانی اصیل را فراهم میناشی از آن، انسان را از نابهنجار روانی دور می

 (.  7: 1396)یالوم

اما مرگ از دیدگاه مولوی یکی از مراحل اصلی زندگی و همچنین عامل پیشرفت انسان و 

شود. و ایین است. در حقیقت مرگ باعث عروج انسان میانتقال او به عالم بالا از عالم پست و پ

همچنین مولوی بر این باور است که ترس از مرگ برای عارفان مایه ریشخند است، زیرا او از نظر 

-عارفان جسم مانند صدفی است که گوهر جان را در درون خود تعبیه کرده، وقتی مرگ حادث می

 گوهر جان:بیند نه شود صدف جسم است که آسیب می

 کس نیابد بر دل ایشان ظفر
[[ 

 بر صدف آید ضرر نه به گهر 
[[ 

 (3453/  1: 1378)مولوی       

از نظر مولانا این دنیا جایگاه اصلی انسان نیست و انسان قبل از آمدن به دنیای فانی در سرای 

 دیگر با اصل وجود متحد و یگانه بوده است.
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 به درصد کند ویمجدایی خود از نیستان شکِوه و شکایت نامه از مولانا در آغاز مثنوی در نی

ات ا از حین دنیاثبات آن است که روح انسان جایگاهی والا و آسمانی دارد و قبل از  هبوط به ای

 برخوردار بوده است.

وحش از ردوری  خواهد انسان را از غربت ودر واقع مولانا  با بیان این اشعار و حکایت می

-هرد و رابگی  بدی آگاه سازد و سپس دست او را برای شروع سیر و سلوک عارفانهجایگاه اصلی و ا

 های وصال را به او بیاموزد تا بتواند بار دیگر به اصل و مبداء خود بپیوندد.

 کندبشنو از نی چون حکایت می
[ 

 کندها شکایت میاز جدایی 
 

 اندکز نیستان تا مرا ببریده
 

 انداز نفیرم مرد  زن نالیده 
[ 

 سینه خواهم شرحه شرحه ازفراق
[ 

 تا بگویم شرح درد اشتیاق 
[ 

 باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
[ 

 (1-4 /1: 1378)مولوی       

ازد تا سدا میبدی جامولانا در ابیات مذکور به این اشاره دارد که خداوند انسان را از جایگاه 

 به جهان مادی سفر کند و در این سفر پخته شده و تکامل برسد. 

ادی ی غیر مز دنیاداند و او را امولانا این عارف وارسته اصل وجود انسان را جهان مادی نمی

و  ا تنهاداند که گرفتار غربت و دوری از اصل خویش شده است و خود رو ماورایی طبیعت می

و غم  مام همّتافتد و دلیل در اندیشه بازگشت به جایگاه اصلی خویش میداند؛ به همین غریب می

ضوع را ین موداند. که اخویش را صرف رسیده به مرتبه والای انسانیت و بازگشت به اصل خود می

 یوندد.ه کل بپبا باید کند که جزءهداند و توصیه مینامه به وضوح ابراز میاز همان آغاز مثنوی در نی

 ن بُود آتش ز ابتدااصل ایشا
 

 سوی اصل خویشتن رفتند انتها 
[ 

 هم از آتش زاده بودند     آن فریق
[ 

 جزوها را سوی کل باشد طریق 
 

 (874-875 /1: 1378)مولوی       

 کمک کردن به دیگران )نیکی و...(
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توانم می»تواند به زندگی انسان معنا ببخشد: یالوم معتقد است که کمک کردن به دیگران می

 (224: 1388)یالوم « بگویم معنای زندگیم را از این دنیای انسانی در کمک به دیگران میدانم

شناسد مولانا نیز نوع دوستی، کمک کردن به دیگران و.... به عنوان صفتی والا و با ارزش می

 کند.و مردم را برای دستیابی به آن تشویق می

های صلح و آشتی، کمک کردن به در بیان جلوهمولانا در مثنوی معنوی و در دیوان شمس 

دیگران، بشر دوستی، از تناسب و سازگاری اضداد موجود در عالم شروع کرده و به صلح آشتی 

 کند.انسانها با یکدیگر، با خداوند که کاملترین و بارزترین نمونه آن است، اشاره می

 و ضروری است. آشتی اضداد در عالم برای ادامه حیات موجودات امری حیاتی

های بعمل آمده روشن گردید که نظرات وی با دیدگاه یالوم در نوع دوستی با توجه به بررسی

 و کمک کردن به دیگران مطابقت دارد و اشعار او شواهدی است برای اثبات موضوع.

 ترجمانی هر چ ما را دردلست

 

 گیری هر که پایش در گِلستدست 
[ 

 (98 /1: 1378مولوی  )                            

 چون نهالی کاشتی، آبش بده

 

 چون گشادش داده ای بگشا گِره 

 ( 757 /4مولوی:  )                                  

  ستدر یکی گفته که واجب ، خدمت
[[ 

  ستورنه، اندیشه توکل تهمت 
[[ 

 (469/  1مولوی: )

 آورد.مردم( را از واجبات به شمار میمولانا خدمت کردت به دیگران )برطرف کردن حاجات 

 خیر کن با خلق بهر ایزدت
 

 یا برای راحت جان خودت 
 

 تا هماره دوست بینی در نظر
 

 در دلت ناید ز کین ناهوش صُوَر 
[[ 

 1980-1981 /4مولوی: 

 آزادی
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ات ن نظریها و نظریات متعددی وجود دارد، که ایدر باب موضوع آزادی و معانی آن بحث

های نظریه مختص نظریه پردازان معاصر نیست بلکه متفکران و اندیشمندان نسل گذشته نیزفقط 

 مفیدی در این زمینه ارائه نموده اند.

ی کمتر ین معاناا در البته واژه آزادی در نزد قدما و عرفا به معنای سیاسی و اجتماعی نیست و ی

ها برای نآه هر دو رسیم کمولانا به این نتیجه میها و آثار یالوم و به کار رفته است. با بررسی اندیشه

ی درمانناب رواکنند. یالوم در کتآزادی اهمیت و ارزش قائل هستند و بر آزادی انسان تاکید می

ی د و بندز هر قیخواهی اندیشه است که قصد دارد انسان را اآزادی»اگزیستانیسال نوشته است که: 

 (.496: 1396)یالوم « شود، رها سازدمیکه مانع رشد و اعتلا و سعادت او 

ولانا مویای معمولا برداشت انسان ها از آزادی مفهومی مثبت دارد..اما در ذهن خلاق و پ

ست که ما ی این اآزاد ویالوم آزادی مفهومی غیر از این دارد. از نظر یالوم ومولانا عمیق ترین مفهوم

ولیت هم مسئ ی هایشاعمال خود بلکه در برابر کوتاهمسئول اعمال خودمان هستیم. نه تنها  در برابر 

 (314:1396داریم.)یالوم

ر این سان دآزادی در اندیشه یالوم نوعی معرفت شناسی اگزیستالی است که معتقد است ان 

ارد تا دی وجود اورایدنیا پرتاب شده است و برای ساختن خویش نه قانونی در اختیار دارد و نه مبدا م

 1396کند.)یالوم او را راهنمایی

 اما در معرفت شناسی مولانا هم خدا وجود دارد هم قانون و راهنما.

ند که این داا میر دنیمولانا نیز در مثنوی همانند یالوم آزادی را رهایی از تعلقات مادی و ظواه

ادی به وی آزرهایی و آزادی انسان را به سعادت و آرامش درونی رهنمون سازد. اما از نظر مول

گاه های بزرگ و آدی خود سبب سعادت نیست. زمانی عامل سعادت است که در دست انسانخو

 باشد.

 بد دلان از بیم جان در کارزار
[ 

 کرده اسباب هزیمت اختیار      
 

 پر دلان در جنگ هم از بیم جان
 

 حمله کرده سوی صف دشمنان 
[ 

 (2917-2918/4)مولوی:        
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داند و به همین جهت در آغاز کتاب مثنوی به فرزندان میمولانا آزادگی را شرط آزادی 

 کند که اولین نیاز انسان رهایی از تعلقات درونی است.معنوی خویشتن توصیه می

 بند بگسل باش آزاد ای پسر
 

 چند باشی بند سیم و زر 
[ 

 ای گر بریزی بحر را در کوزه
[ 

 ایچند گنجد قسمت یک روزه 
[[ 

 کوزه چشم حریصان پر نشد
 

 تا صدف قانع نشد پر دُر نشد 
[ 

 (19-21 /1: 1387)مولوی        

ی یالوم بر این باور است که: دوران طلایی زمان آزادی بزرگ است، زمانی که آزادی به همه

کنی که از چیزهای دیگر برایت مهمتر  ارزش نه بگویی، خود را به تمامی وقف چیزیتعهدات بی

 (.43: 1396است  یالوم

تواند به داند که انسان میهای بشری میای برای کشف خلاقیتنیز آزادی را وسیله مولانا

 ی آن تمام رموز هستی را شناسایی کرده و بیندیشد و بهتر زندگی کند.وسیله

از نظر یالوم مفهوم آزادی فراتر از مسئول بودن در برابر دنیا )به معنای آکندن دنیا از اهمیت 

کاملا در برابر زندگی خویش مسئول است، نه فقط در برابر اعمال خود، بلکه  است( علاوه بر آن فرد

 (. 314،: 1396هایش هم مسئولیت دارد )یالوم: در برابر کوتاهی

شناسی اگزیستانیسالیتی است که معتقد ترین عامل آزار دهنده در اندیشه یالوم نوع معرفتمهم

برای ساحت خویش نه قانونی دارد نا مبدأ ماورایی، تا است انسان در این دنیا پرتاب شده است و 

 راهبر او باشد.

شناسی مولانا هم قانون و هم مبدأ ماورایی )خدا( وجود دارد و آنچه سبب اما در معرفت

 رنجش آزادی است نحوه عملکرد به قانون است.

بی و رسول به داند و در تمام مثنوی همانند یک نمولانا پیروی از انبیا را وظیفه خود می

 شود.ها را به سوی آزادی و آزادگی رهنمون میها پرداخته و آنراهنمایی و ارشاد انسان

 هر پیمبر در میان امتّان

 

 خواندشانهمچنین تا مخلصی می 

 

 (1002 /1: 1378)مولوی        
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 چون به آزادی نبوت هادی است
[[ 

 مومنان را ز انبیا آزادی است 
[ 

 شادی کنیدای گروه مومنان 
[ 

 همچو سرو و سوسن آزادی کنید 
 

 (4541-4542: 1378)مولوی             

 تنهایی

-وزهحه در کتنهایی نگرانی انسان در طول تاریخ بوده و هست و دارای معانی متعددی است 

 .شناسی و... قابل بحث و بررسی استشناسی، جامعههای مختلف فلسفه، عرفان، روان

ج ایی( رنی معنت انسان از چهار دلواپسی غایی )مرگ، آزادی، تنهایی و بیالوم که معتقد اس

ه نوع تنهایی و س(. وی 393: 1396برد سومین دلواپسی را تنهایی وجودی ذکر کرده است )یالوم  می

: بین وبروسترکند که درمانگر بالینی با هر سه شکل آن به عنوان نوعی بیماری انزوا مطرح می

 و اگزیستانسیالیسم. فردیفردی، درون

ط با ی ارتبارقرارتنهایی بین فردی: فرد به دلیل داشتن استثمارگر یا قضاوتگر، قادر به ب -1

 (. 494: 1396دیگران نباشد و بنابراین احساس تنهایی کند )یالوم، 

ای هر اتاقهای افراد دترین شکایتفردی: این نوع تنهایی یکی از رایجتنهایی درون -2

 لف وجودفردی فرآیندی است که در آن فرد با اجزای مختتنهایی درونمشاوره است. 

 (.494: 1396خود ناآشناست )یالوم 

-ادی، بنیتر استتنهایی بنیادی )وجودی(: انزوای اگزیستانسیال، موضوعی بسیار ژرف -3

ست و به ا ترین نوع تنهایی است که متمرکز بر هستیایترین و ریشهترین و اساسی

 (. 496: 1396توان بر آن پل زد )یالوم خود و دیگران اشاره دارد که نمی مغاکی میان

در این نوع تنهایی، انسان از « هاستتنهایی بنیادین، ورای سایر انواع تنهایی»از دیدگاه یالوم 

ای هست، شکاف مخلوقات و دنیا جدا افتاده و هر چقدر به یکدیگر نزدیک شویم، همیشه فاصله

گذاریم و باید به تنهایی ترکش کنیم. این ل عبور؛ هر یک از ما تنها به هستی پا میقطعی و غیر قاب

(.البته تنهایی فقط لفظ مشترکی است بین 9: 1980مشهور است )یالوم « اضطراب تنهایی»تنهایی به 
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نظریات این دو اندیشمند متفاوت است و دارای معانی و انواع متعددی است؛ که بعضی از این انواع 

 طلوب و خوشایند و بعضی دیگر ناخوشایند است.م

مولانا به دو نوع تنهایی قائل است: یکی خلوت، به معنای تنهایی و انزوا  و دیگری  فراق. 

جای مثنوی به این دو نوع تنهایی اشاره نموده و در برخی از ابیات در مورد تنهایی و مولانا در جای

 صحبتی مطالبی را بیان نموده است.هم

داستان ابوالخیر، اقطع تینانی که در کوه، گوشه نشینی و عزلت اختیار کرده بود، در مورد  در

کند که این درویش، گوشه نشینی را ندیم و مونس خود کرده خلوت و لذت انزوا و عزلت بیان می

 رسید، از همدمی و اُنس با مردم دلتنگ بود:بود و چون از الطاف الهی به او آرامش می

 یشی به کهساری مقیمبود درو
[ 

 خلوت او را بود هم خواب و ندیم 
 

 رسید او را شمولچون ز خالق می
 

 
 

 بود از انفاس مرد و زن، ملول
[[ 

 (1613-1614 /3: 1378)مولوی       

نشینی کند که انسان خردمند در عمق چاه، خلوتدر ابیاتی دیگر در مورد خلوت، بیان می

 یابد:صفای دل می کند؛ زیرا در خلوتاختیار می

 قعر چهَ بگزید، هر که عاقل است
 

 های دل استکه در خلوت صفاز آن 
 

 های خلقظلمت چهَ بهِ که ظلمت
[ 

 سر نبُرد آن کس که گیرد پای خلق 
 

 (1299-1300/  1: 1378)مولوی      

شینی نبه تفصیل در مورد خلوت و هم« مرغ و صیاد»مولوی در دفتر ششم در داستان مناظره 

سخن گفته است. در این داستان صیاد که نماد سالک خلوت و مرغ نماد سالک اهل صحبت و 

-دهد. مولانا در این داستان هیچها دلایل خود را در این زمینه ارائه میمعاشرت است هر کدام از آن

کند. در تاکید کدام را به طور قاطع رد نمیدهد و هیچکدام از این دو مسأله را بر دیگری ترجیح نمی

 گوید:بر خلوت و صحبت یار خدایی می

 چون ز تنهایی تو نومید شوی
[[ 

 زیر سایه یار خورشید شوی 
[ 

 رو بجو یار خدایی را تو زود
 

 چون چنان کردی خدا یار تو بود 
[ 

 آخر آن را هم ز یار آموختست   که در خلوت، نظر بردوختست آن
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 (22-24/  2: 1378)مولوی        

 تنهایی به معنای جدایی 

 و صورت،به د مسأله جدایی و فراق که نوع دیگر تنهایی از دید مولانا ست.جدایی در مثنوی

یار طح بسسجدایی از عالم معنا و جدایی از دیگران مطرح شده است، واژه فراق در مثنوی در 

 اند:دز میآن چی کار رفته است. مولانا فراق از هر چیز مثبتی را سبب نقص و عیبگسترده به

 دوزخ از فُرقت چنان سوزان شدست
 

 پیر از فُرقت چنان لرزان شدست 
 

 (3695 /1: 1387)مولوی        

واقعی  الکانسفراق همان احساس تنهایی و جدایی است که در ادبیات عرفانی برای عارفان و 

 ا بیانینا( ب)عالم مع شود. مولانا فراق عارف و انسان کامل را از اصل و منشاء خودشحادث می

ست رمندی ادت روح نامه سرگذشکند. نیتمثیلی و زیبا در ابیات آغازین مثنوی از زبان نی بازگو می

 ویش دوراصل خ ها جدا افتاده است و همین طور داستان روح مهجوری است که ازکه از نیستان جان

 (:181: 1362کوب افتاده است و آرزوی بازگشت بدان اصل را دارد )زرین

 کندبشنو از نی چون حکایت می
[[ 

 کندها شکایت میاز جدایی 
 

 اندکز نیستان تا مرا ببریده
 

 انداز نفیرم مرد و زن نالیده 
 

 (1-2/  1: 1387)مولوی        

، شکوه یگانهبروح انسان کامل به سبب جدایی خود از عالم روحانی و افتادن در جهان مادی 

 دهد.و شکایت سر می

اما جدایی دیگری که در مثنوی مطرح شده، جدایی از دیگران است. در این نوع جدایی 

گاهی فرد در جمع دوستان و یاران خویش به ظاهر شاد و با نشاط است؛ ولی در باطن غمگین و 

دلتنگ است این نوع تنهایی اساسی و بنیادین یا همان فراق از عالم معناست که کمتر کسی آن را 

رسد این تنهایی با تنهایی وجودی یا اگزیستانسیال (. به نظر می6091: 1397د )علیزمانی، کندرک می

یالوم مطابقت دارد تنهایی بنیادی )وجودی( یا انزوای اگزیستانسیال مورد نظر یالوم، موضوعی بسیار 

است و به  یترین نوع تنهایی است که متمرکز بر هستایترین و ریشهترین و اساسیبوده بنیادی ژرف
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(؛  اما عارفی که 496: 1396توان بر آن پل زد )یالوم، مغاکی میان خود و دیگران اشاره دارد که نمی

از قفس تن رها شده و به وصال معشوق )حق( پیوسته در عمق وجودش شاد و خوشحال است؛ اگر 

 دارد: چه به ظاهر غمگین جلوه کند. در میان مردم است اما احساس جدایی از مردم را

 خواهم شرحه شرحه از فراقسینه 
 

 تا بگویم شرح درد اشتیاق 
[ 

 من به هر جمعیتی نالان شدم
 

 جفت بدحالان و خوش حالان شدم 
[ 

 هر کسی از ظن خود شد یار من
[ 

 از دورن من نجست اسرار من 
 

 ی من دور نیستسر من از ناله
 

 لیک چشم وگوش را آن نورنیست 
[ 

 (3-6/  1: 1387)مولوی        

ی دغدغه و نگرانی انسان از تنهایی و جدایی سخن گفتند؛ ولی منظور هر یالوم و مولانا هر دو درباره

دو از تنهایی، نه تنهایی بین فردی و نه تنهایی درون فردی بلکه تنهایی وجودی یا تنهایی 

 اگزیسنانسیال است. 

ها در بن وجودی خود، تنها هستند. با ی انسانمولانا هم مانند یالوم بر این باور است که همه 

داند، و معتقد است که این تفاوت که مولانا حقیقت این جهان را سایه و پرتوی از جهان حقیقی می

روح انسان از اصل خود )عالم معنا( جدا شده و در قفس تن گرفتار شده و همین تن آدمی همانند 

جدا ساخته است. در نتیجه تمام شکایت او از این جدایی پرده و حجابی او را از اصل و مبدا خویش 

 است و آرزوی نهایی او پیوستن به اصل خود است: 

 اندکز نیستان تا مرا ببریده
 

 اندهاز نفیرم مرد و زن نالید 
 

 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
[ 

 بازجوید روزگار وصل خویش 
 

 (2-4 /1: 1387)مولوی       

از دید مولانا جدایی انسان از عالم معناست و تنهایی از دید یالوم، تنهایی وجودی لذا تنهایی 

شود و در حقیقت به معنای جدایی انسان از دنیای است که پس از تصور مرگ در انسان حادث می

تنهایی اگزیستانیسال، به مغاکی اشاره دارد که میان انسان و »مادی و مخلوقات است به گفته خود او 

 (.496: 1396)یالوم « توان بر آن زدموجود دیگری، دهان گشوده، پلی هم نمیهر 
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ز ادر به اای قابطههیچ ر»گوید: درمان ندارد. او می« تنهایی وجودی»همچنین او باور دارد که 

 بر وحشتر برامیان بردن تنهایی نیست، هر یک از ما در هستی تنهاییم و برای محافظت از خود د

رد تحمل ک ه سختیتوان بخشی از آن تنهایی را در وجود خود نگاه داشت و آن را بمی تنهایی غایی،

و یا اثل خود وجودی مکند با ممانده آن باید با دیگران رابطه برقرار کرد، فرقی نمی اما برای باقی

ر درا  ویشمنفرد خ های تنها ومن معتقدم اگر بتوانیم موقعیت»گوید: او در ادامه می« موجودی الهی

ی با و دوست ر عشقبای مبتنی هستی بشناسیم و سرسختانه با آن روبرو شویم، قادر خواهیم بود، رابطه

تمان وانیم دستنمی که در برابر مغاک تنهایی، وحشت بر ما غلبه کنددیگران برقرار کنیم، در صورتی

 (.507: 1396الوم )ی« نشویمرا به سوی دیگران بگشاییم بلکه باید دست و پا بزنیم تا در هستی غرق 

اند دعنا میالم معدر حالیکه مولانا تنها راه نجات از جدایی و تنهایی را پیوستن به نیستان 

 (. 346: 1370)اسلامی ندوشن 

 رهایی از پوچی:

انی که ی در جهداند که با فقدان معنای زندگی چهارم وجودی فرد مییالوم، پوچی را دغدغه

ردسر دید با شود، ما موجوداتی در جستجوی معنا هستیم که باست ایجاد میدر ذات خود بی معنا

گاه (. در دید21 :1390معناست، کنار بیاییم )یالوم پرتاب شدن به درون دنیایی که خود ذاتاً بی

ز مینه ساعنی، زهای اخلاقی همچون ترس،نومیدی،اندوه  و بریدن از عالم ممولوی گرایش به رذیلت

 ها و عالم معنی است.باشد و درمان آن در پیوستن به فضیلتگرایی میپوچ

 در نکوهش گرایش به رذیلت های اخلاقی نیز می گوید:

 روح می بردت سوی چرخ برین   
 

 (1/537سوی آب و گل شدی در اسفلین )مولوی  
 

 ترس و نومیدت دان آواز غول   
[ 

 (3/1957کشد گوش تا قعــر سفول )مولوی  مــی 

 بریدن از عالم معنا چنین می گوید: در باب

 ز آن سبب که جمله اجزای مفید
 

 جزو را از کل چرا بر می کنید؟ 
[ 

 جزو از کل قطع شد،بی کار شد
 

 عضو از تن قطع شد مردار شد 
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 تا نپیوندد به کل بار دگر

 

 برخ     جان      از  نبودش     مرده باشد، 

 (1937-1935:3)مولوی                         
 

از دیدگاه یالوم نیز زندگی خلاق پرمعناست، آفرینش چیزی نو، چیزی که پژواک تازگی یا 

 (.1393معنایی است )یالوم، زیبایی و هماهنگی است، پادزهر نیرومند احساس پوچی و بی

داند و مرگ برای گرایی و خودکشی را بی بهره بودن از عشق و بصیرت میمولوی دلیل پوچ

 چنین انسانی شروع عذاب است و جرأت او در استقبال مرگ ناشی از نادانی اوست. 

ازنظرمولوی سرشت عشق به گونه ای است که هراسی ازمرگ ندارد وجهان در برابرعظمت 

 عشق که بال های زیادی دارد بی ارزش و ناچیز است:

 عشق را پانصد پرست وهر پری
 

 تا    تحت الثری  از   فراز    عرش  
 

 زاهد با ترس می تازد به پا  
[ 

 عاشقان پران تر از برق و هوا 
 

 کی رسند آن خایفان در گرد عشق؟
 

 عــشق درد  کاسمان    را   فرش  سازد  
 

       ( 2191-5/2193مولوی )  

مولوی معتقد است راه رهایی از پوچ گرایی هدفمندی، تلاش، مثبت اندیشی، عشق و ایمان   

 است:

 تراش و    می  خراشاندرین ره می
[ 

 تا دمِ آخر دَمی فارغ مباش 
 

 (1823 /1: 1378)مولوی                                           

چه انسان آن»گرایی است. یالوم و مولوی معتقدند: در نزد او گرایش به ایمان راه گریز از پوچ

برای معنابخشی به زندگی نیاز دارد تا او را از پوچی نجات دهد، تلاش و تکاپو برای هدفی است که 

مایه و ارزشمند باشد و همچنین دل بستگی و عشق به یک چیز با یک مقام روحانی برایش گران

 «.است

 نتیجه

ی فکری آدمی بوده ه احساس پوچی و بیهودگی، کمتر دغدغهدر گذشته به این دلیل ک  

ای رسیده است که به عدم در میان نبود اما انسان امروزی به مرحله« معنای زندگی»ای به اسم مسأله

لای مفاهیم توان در لابهوجود معنا در زندگی خود واقف شده است. با این حال معنای زندگی را می
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اثری « معنای زندگی»نا دریافت. اگر چه آنها به صراحت در مورد عرفای اسلامی همچون مولا

چه از زندگی مولانا و کتاب اند. آناند ولی در بین کلام خود به این موضوع مهم پرداختهننگاشته

آید این است که او از جمله  عارفانی بود که دغدغه معنای زندگی داشته عظیم مثنوی او به دست می

محور آراء خود قرار داده و آثار خود را حول این محور به رشته تحریر درآورده و این موضوع را 

 است.

.. که خود. از نظر مولانا علاوه بر اعتقاد به خدا و جهان آخرت، بازگشت به اصل وجودی

مک به ن عشق، کهای دیگری چوباشد مؤلفههای هستی شناختی و مابعدالطبیعه( میترین مؤلفه)مهم

ی نجات بیهودگ وپوچی  تواند به زندگی انسان معنا بخشیده و او را ازادی، تنهایی و... میدیگران، آز

 گیرد.یرار مقبخشد. بدون تردید در نزد مولانا این مفهوم )معنی( است که محور همه مباحث او 

ادفی نیا تصدشناسان وجودی و درمانگر اگزیستانسیال معقتد است که اروین یالوم از روان

دنیای  ستند کههها توانست به شکل دیگری باشد؛ یعنی خود انسانو هر آنچه که وجود دارد میاست 

وردار ظیمی برخی عشهسازند. این جهان تصادفی بوجود آمده و از برنامه و نقخود و پیرامونشان را می

 کند.که خود انسان آن را خلق مینیست و در حقیقت معنایی در کار نیست جز این

فت. او نایی یامعنا، معتوان در جهان بیمشکل اصلی از نظر یالوم این است که چگونه میپس 

شف، پس م نه کمعناست و ما باید معنای زندگی را جعل کنیهمچنین معتقد است که زندگی ذاتا بی

ود ست که خاشناختی سری از اصول اخلاقی، روانزندگی معنادار از نظر او منوط به رعایت یک 

ا نیز ه مولانی است کهایشناختی مبتنی بر مؤلفهآن را ابداع کرده است. این اصول و قوانین روانبشر 

اه، حساس گنات، عشق، ها عبارتند از: مسئولیترین این مولفهسو بوده است مهمدر این اصول با او هم

 مرگ، آرزو و اضطراب و ترس، تنهایی و....

ن با مولانا هم عقیده نیست یالوم زندگی را بدون حضور خدا و یالوم در اعتقاد به اصل بنیادی جها 

ها )حضور خدا و ماورای الطبیعت( داند ولی مولانا معتقد به این مؤلفهالطبیعه هم معنادار میماورای 

سخت معتقد است. از دید یالوم چون انسان از فانی بودن زندگی محدود خود، آگاه است، رویارویی 

شود. در حالی که از دیدگاه عارف شرقی زندگی، سرشار از آور میایش اضطراببا این واقعیت بر
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شعور و معناست و مرگ پایان تلخ این راه پر معنا نیست؛ بلکه نقطه عطفی در حیات آدمی است و راه 

 رسیدن به کمال و تکامل اوست.

 

Sources and references 
 
Yalom, Ervin.D., When Nietzsche Wept, translated by Mirmoazi, 

Mahshid (2001), Nei Publishing 

Yalom, Ervin D., existential psychotherapy, translated by Habib, 

Sepideh (2016) 

- Yalom, Ervin D., Gazing at the Sun (overcoming the fear of death), 

translated by Nimirai, Mehdi (2008) Mashhad: Niko Publishing 

 - Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi, Masnavi Manavi (1378), 

Paya edition 
- Yalom, Ervin D., Mom and the meaning of life: psychotherapeutic 

stories, translated by Habib, Sepideh (2009) Tehran: Qatre Publishing 

 

Yalom, Erwin D., Derman-Schopenhauer. Translated by Habib, 

Sepideh, (1391) Tehran: Nash Ghatrah 

- Forozanfar, Badi-ul-Zaman, Commentary on Masnavi Sharif (1381), 

Tehran: Zovar Publications, 3 volumes 

 Malekian, Mustafa, in the passage of the wind, (2014). Tehran: Naghah 

Maazareh Publishing House 

- Zareen Koob, Abdul Hossein, and Arian, Qamar, from Ne Nameh: 

Selected Masnavi Manavi (1390), Tehran: Sokhn Publications 

- Islamic, Nadushan and 1379: Green garden of love  

 Akbarzadeh, Fariba and co-workers, (2013) an article on the 

comparative analysis of death and its relationship with the meaning 

of life from Molavi and Heidegger, 5th year, number 11 

- Azizi, Milad and co-workers (2014), an article examining Ervin 

Yalom's point of view on the relationship between the existential 



 

 204                             بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه مولوی و یالوم

 

concerns of thinking about death and the meaning of life, scientific and 

research article, fourth year (number 8) 

- Rouhani, Reza, Molavi and Azadi essay (the concept of freedom and 

the obstacles to reach it in Masnavi Ma'navi), Kashan University 

Ali Zamani, Amir Abbas et al. (2017) The article examines the 

encounter with the suffering of existential loneliness in Ervin Yalom's 

thought and the mystical pain of separation in Molavi's thought. Article 

5, VVVVVV 20 (VV. 78)   
Shayanfar, Shahnaz (2018). The article on our metaphysical 

components of the meaning of life according to Ervin Yalom, 

Ontological Research Journal, 8th year (number 15) 


